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 «معن ج  للي ححمد   له  اطالرين    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 دو نکته

 .برویم سراغ مسئله حمل مطلق بر مقیدبعد را بیان کنیم و آن  نکته از بحث دیروز باقی مانده که باید دو

 اول نکته

م در بحث انصراف نیز گفتیرا یکی از مقدمات حکمت قرار داده است.  عرض کردیم محقق خراسانی عدم قدر متیقن در مقام تخاطب

هایی تان پرسشبعضی از دوسمصادیق یقینی طبیعت است.  رافی که به معنای رجوع لفظ بهیعنی انص ،تیقنی است ،یک قسم انصراف

قدر متیقن در مقام تخاطب یکی از عدم  گوییمیک وقت میم توضیحی را عرض کنم.بعد از درس در این رابطه داشتند که لازم دید

یک مطلب جمله آیا این دو  .دشورخی مصادیق یقینی موجب انصراف میگوییم گاهی وجود بمی هم ، گاهیمقدمات حکمت است

فرق است؟ دیروز توضیح دادم که منظور از قدر متیقن در مقام تخاطب  آنهاکنند یا بین ؟ از یک حقیقت حکایت میکنندمی را بیان

قن به حسب ثبوت متی .این ربطی به واقعیت و نفس الامر ندارد و متیقن داشته باشد ظهور در قدرکه لفظ به نوعی دلالت و است  ینا

د دخالت توانآنچیزی که می زندای به اطلاقات نمیی در اعتماد به مطلقات ندارد و لطمهمتکلم اراده کرده هیچ دخالتیعنی آنچه  ،واقع

 عدم قدر متیقن در مقام تخاطب به معنای دلالت لفظ و ظهور لفظ است. داشته باشد 

 لذا عدمش جزء ،برای لفظ یک ظهوری در مقید پیدا شودخراسانی از قدر متیقن در مقام تخاطب این است که  منظور محققپس 

 شود مثل قرینه متصله. کأنه می مقدمات حکمت است.

ضمن ، شودند وجود متیقن باعث انصراف میو گفته محقق نایینی انصراف تیقنی را قبول کرد ست.راف مسئله چیز دیگری اانصاما در 

ز د که یکی انقبول دار. پس ایشان نداز مقدمات حکمت انکار کرد اینکه عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را به عنوان یکی

مانع اطلاق  این ،یق یقینی وجود داشته باشد که لفظ به آن برگرددمصادو  قدر متیقن ، یعنی اگرانصراف تیقنی است ،اقسام انصراف

  .است

راف وجود متیقن به انصاگر  ؛یرجع الی الانصرافگاهی لا رجع الی الانصراف ویخواهد بگوید قدر متیقن گاهی ان میپس کأنه ایش

 تواند موجب جلوگیری از اطلاق شود. مانع اطلاق نیست، اما اگر به انصراف برگردد، این می نگردد این بر

، تهرا نپذیرف در مقدمه چهارم مخالفت کرده و آن این دو مطلب با هم خلط نشود. محقق نایینی ضمن اینکه با محقق خراسانی پس

 اما ؛لایرجع یرجع الی الانصراف و اخری زیرا وجود متیقن تارةند جلوی اطلاق را بگیرد توافرماید انصراف به قدر متیقن میاما می

  مما لا عبرة به.فهو  این تأثیر دارد اما اگر اذا لم یرجع الی الانصراف  ،رجع الی الانصراف اذا

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 سوال

شود . انصراف خودش منشأ میشود که لفظ از ظهور در مطلق برگردد به ظهور در یک معنای دیگرانصراف در واقع باعث می اد:است

باشد، زیرا انصراف بدوی که از بین ییم به یک معنا شاید تسامح گومی البته این ثانوی که .برای شکل گیری ظهور جدید و ثانوی

، یعنی باعث ایجاد شودظهور در مطلق برای این لفظ گذارد ، انصراف ظهوری، یعنی اینکه کثرت استعمال نمیماندیمرود و نمی

در  که پذیرفته شد مانع ظهور مطلق ، آن قسم انصرافشوداطلاق میظهور مطلق در ک ظهور دیگری شکل بگیرد، مانع شود یمی

 .دهدبه لفظ میدر مقید یعنی خودش یک ظهوری  اطلاق می شود و اگر اینچنین باشد

 سوال

ل مطلق است اما وقتی قرینه متصدر  ظاهر لفظ مطلق بدون قرینه منفصل، لولا این، مثل ظهور لولا القرینه المتصله؛ ظهور استاد:

شود که ظهور دیگری درست شود، ظهور در مقید پیدا کند، گیرد، این خودش باعث میآید اصلا ظهوری برای مطلق شکل نمیمی

مقید  کند ولی بعد آن دلیلنه اینکه یک ظهوری در مقید پیدا کند بعد عوض شود به خلاف قرینه متصل که ظهور در اطلاق پیدا می

 برد.میآید حجیت آن را از بین می

 سوال:

توانیم بگوییم ، به یک معنا میانصراف تیقنی که ما اصلا آن تعبیرش را نیز اشکال داشتیم .شود گفت یکی استبا تسامح می استاد:

 ،نیم بگوییم اصلا هر دو اعم استاتو، مییک وقت نه ،یعنی انصرافی که ناشی از وجود متیقن در مقام تخاطب است ،یکی است

 ت.از آن حرف نیس اعم از اینکه در مقام تخاطب باشد یا در خارج باشد. این برگشت ،اشی از مصادیق متیقن استنانصرافی که 

ین دو ا که در این انصراف این را متفاوت بداند.، نه اینبرای نفی مقدمیت این حرف را زدکند ایشان ، فرقی نمیالان نیز همان است

 موضع کاملا جداست.

 دوم نکته

فتحصّل: انّ الإطلاق یتوقّف على امرین لا ثالث لهما. الأولّ:  »کند که اطلاق متوقف بر دو امر است تصریح می فوائد الاصولصاحب 

را بیان کرده که اطلاق را متوقف محقق نایینی نظر  ایشان 1«كون المتكلّم فی مقام البیان. الثّانی: عدم ذكر القید متصّلا كان أو منفصلا

مات مقدگویند قق نایینی از قول ایشان میاجود التقریرات و بعضی از شاگردان محاما  .یعنی مقدمه دوم و سوم داند؛امر می بر دو

است.  مقدمه اول را نیز به عنوان مقدمه فرموده ، یعنی آنتایی استسه گفتیم که محقق نایینی ما نیز نقل کردیم و ؛حکمت سه تا است

ن ممکن هر دو در آ ،و تقیید داشته باشد قموضوع قابلیت اطلا «قابل لهما طلاق و التقیید ولایمكن فیه اان یكون الموضوع مما »

 مقدمه اول از دید محقق نایینی جزء مقدماتآیا به هر حال  ،که این جزء مقدمات حکمت نیستصریح کرده اینجا تولی  باشد.

  .مقدمه است د محقق نایینی قائل به سهگوینها صریحا میت است یا خیر؟ زیرا در برخی از کتابمحک

رند یا یشان دو مقدمه را قبول دام بگوییم ایئتواکه بر اساس آن میدارد  عبارتیبنابر آنچه که در فوائد الاصول آمده محقق نایینی 

ورود  سابقة علیالنقساما  الاان یكون الموضوع مما یمكن فیه الاطلاق و التقیید و قابلا لهما و ذلک بالنسبة الی »مه؟ دقمسه 
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لتمسک لالحكم و اما الانقساما  اللاحقه كقصد القربه و اعتبار العلم و الجهل بالحكم فهی ما لایمكن اطلاق و التقیید فلا مجال فیها 

ا دو دسته م ،انقسامات سابق بر حکم استدر مورد انقسامات اولیه و ، اینکه موضوع قابلیت اطلاق و تقیید داشته باشد «بالاطلاق

 اما یک سری انقساماتاین انقسام قبل از حکم است، « ، العادل و الفاسقالعالم علی قسمین»گوییم می ، یک وقتانقسامات داریم

ورود حکم  اینها انقساماتی است که بعد از ،د مثل اخذ قصد قربت یا اخذ علم به حکم در حکمشوتبع حکم پیدا می داریم که به

، نا داردمع است که حکم بیاید علم به حکم اگر بخواهد معتبر باشد بعد از ورود به حکم امتثال حکم بعد از آن ، زیرا قصدآیدمی

 ،شود برای عدم اعتبار قصد قربت به اطلاق تمسک کرد، لذا نمینیست گوید در انقسامات لاحقه دیگر اصلا اطلاق و تقیید ممکنیم

 و فی الحقیقه هذا خارج عن مقدما  الحكمه»بعد ایشان فرمود  ست.بع آن اطلاق ممکن نیبه ت و ستتقیید ممکن نیزیرا آنجا اصلا 

د تقیی بلکه محقق موضوع اطلاق و ،این خارج از مقدمات حکمت است ،«الاطلاق و التقییدلموضوع  امحقق یكون بل هذا الامر

ولی طبق بعضی از بیانها و تقریرها  .ر اینطور استطبق این تقری قبول نکرده است،ظاهرش این است که این مقدمه اول را  .است

واستم این را عرض کنم که یک حال خبه هر امکان تقیید و اطلاق را به عنوان یک مقدمه قبول کرده.  ،مقدمه را پذیرفته ایشان این

 مقدمه.گویند سه گویند ایشان دو مقدمه را قبول دارند و برخی میتساب است که بعضی میان ی در اینفاختلا

 رساله الحقوق

غضَ هُّ »،فرو بستن از حرام ،دو حق برای چشم بیان کردند؛ «لکََ حِل ّیَوَ أَمَّا حَق ّ بَصرَِکَ فغََض ّهُ عمََّا لاَ  »السلام فرمودند امام سجاد علیه 

 «. لکََ حِل ّیَعمََّا لاَ 

های ها بعضا چشمو انسانبسیار اهمیت دارد معرفت انسان است مثل گوش چشم از این جهت که دروازه آگاهی و توضیح دادیم که 

  .کنندکنند و کسب معرفت نمیها استفاده نمیکنند و بعضا از این چشمبینا دارند، یعنی با آن کسب معرفت می

 آثار چشم بستن از حرام 

؟ وقتی بحث از چشم به میان خودش را حفظ کندهایی باید چشم از چه حرام ؟بستن چشم از حرام به چه چیزی است اما فرو

 ،السلام ایات معصومین علیهمبر اساس رو .شود در حالیکه این یکی از مصادیق نگاه حرام استآید نگاه به نامحرم مطرح میمی

. اما قبل نیمکقل به چند مصداق مهم آن اشاره میحدا ،چشم از خیلی از امور باید خودش را حفظ کند که حالا عرض خواهیم کرد

 ؟ چه آثاری دارد (گوییم)حال حرام ها را بعدا می خوب است این را بگوییم که اصل چشم بستن از حرام از آن

 آثار دنیوی

 . نیدبی، عجائب را میان را ببندیدهای خودتچشم1«غ ض ّوا أبصارَك م تَرَونَ العَجائبَ»روایت وارد شده است که . 1 

یعنی  «غ ض وّا أبصارَك م تَرَونَ العَجائبَ». است نیین نگاه کردن و خیره نشدن و زل نزد، یعنی به پاغض به معنای فرو انداختن ،تیمفگ

 زند و حقایقی را نشانشهایی را کنار میکسی که این کار را بکند خدا حجاب ( وسخت است و)چون مهم  ،اگر این چشم بسته شود

ر این دسر را به روی حرام ببندد اثرش  اگر چشم ،شود. چشم دل انسان باز میبینندیند که دیگران نمیبمی، یک حقایقی را دهدمی

 بیندمی رود ودیدن آنها بود کنار میها را که حجاب دنیا مانع و الا در برزخ و قیامت انسان خیلی از واقعیتدیدن عجایب است دنیا 

  .شودخیلی از امور معلوم می و
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 1«دَة  العَْظمََةِ وَ الْجَلَالِلِأَنَّ البَْصَرَ لَا یغَُضُّ عَنْ مَحَارمِِ اللَّهِ تعََالىَ إِلَّا وَ قَدْ سَبَقَ إِلىَ قلَْبِهِ مُشَاهَ»فرماید ام صادق علیه السلام می. ام2

 مگر اینکه قلب او عظمت و ،« دَة  العَْظمََةِ وَ الْجَلَالِمُشَاهَإِلَّا وَ قَدْ سَبَقَ إِلىَ قلَْبِهِ  »شود ده از محارم خداوند فرو بسته نمیبصر و دی

است یا عظمت و جلال این عالم؟ یعنی امور عظیم و بزرگ  ظمت و جلال الهی، عجلال و این عظمت ،جلال را مشاهده خواهد کرد

 شود. دیگری به رویش باز می ینی یک دنیایع ،بیندرا می

نیا محقق د یعنی در همین ،این اثر وضعی استو عجائب شاید هر دو یک معنا داشته باشند یا یک اثر باشند برای چشم؛ عظمت البته 

را و  کند خداوند حقایقبه میزانی که مراقبت می ،اگر انسان چشم را کنترل کند به میزان کنترل کردنشود و تخلف ناپذیر است، می

 دهد.نشان می اموری را به او

فقط نامحرم نیست هر  ،کندفرق نمی) چشمش را از محارم الهییت کسی که روا ینطبق ا .کندروایت را شیخ صدوق نقل می. 3

 چشد.چشد، حلاوت و شیرینی ایمان را میمی کند که طعمش راخداوند ایمانی در دل او ایجاد می ،ببندد (چیزی که حرام است

ترک کند  را حرام کسی که نظر 2«یسَ مَسمُْومٌ مَنْ تَرَكَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَیْرِهِ أَعْقَبَهُ الله  إِیمَاناً یَجِدُ طعَمَْهُالنَّظْرَة  سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِ»

خدا ، به خاطر نه ،و به خاطر اینکه نگویند این انسان چقدر چشم چران است بینندمیاو را چون دیگران  ینکهنه برای ا ،برای خدا

این مهم است؛ طعم ایمان را اگر انسان بچشد دیگر  ،یابدکند که طعمش را مینبالش خدا او را دارای ایمانی میبه د این کار را نکند،

اینها همه  ،وجدان طعم الایمان ،جلالو  ، مشاهدة عظمةة العجائبیرؤ، درست است این آثار همه آثار معنوی است .کندرهایش نمی

 .اینها همه اثر وضعی همان مراقبت است ،در همین دنیا است معنوی است ولی

روحش را آرام کرده  هر کسی چشمش را فرو ببندد قلب و دل و «منَْ غَضَّ طرَْفَهُ اَراحَ قلَْبَهُ»فرماید آرامش. حضرت علی می. 4

محارم الهی و محرمات الهی و نا آرامی و اضطراب و تشویش و نگرانی یک رابطه  ،بین دیدن محرمات ،بین دیدن و فرو نبستناست. 

اشی از ن و آشفتگی یگراب و تشویش به هم ریختط. حال اضمن نیز ندارد، مؤمن و غیر مؤکندر فرقی نمیگ. این دیمستقیم است

گوییم ، نمیاین خودش یک سبب است ،کندم میآراکسی که چشمش را بر روی محرمات الهی ببندد خدا دلش را  .روداین از بین می

شویش و نگرانی انسان شود این خیلی مهم است، فکر نکنیم کسی ت زیادی موجب اضطراب و زیرا ممکن است امور ،تمام السبب

ی است عوامل مختلفی دخیل است. اما این یک عامل مهمکنم ولی باز هم نا آرامم؛ میبگوید من به نامحرم و هیچ حرامی نگاه ن

کند ابت میبه روح انسان اصوقتی  ایننگاه به نامحرم سهم مسموم است؛  گویدوقتی می. زیرا نابرای حصول آرامش روحی در انس

شود و این خودش وابی در او میافکار و اوهام ناص د منشاء یک سریینب، آنچه که میکند و آفت می زند به روحآن را بیمار می

 .نا آرامی است منشأ

   آثار اخروی

آتش حرام شده بر چشمی که از محارم خداوند بسته  3«عَینٌ غضََّت عَن مَحارمِِ اللّهِ حُرِّمَتِ النّارُ عَلى»فرماید پیامبر گرامی اسلام می

شده باشد یعنی خداوند آتش را بر چنین چشمی حرام کرده است کسی که از محارم خدا چشم پوشی کند خدا آتش را بر چنین 

                                                 
 .9ص مصابح الشریه،  8

 .11، ص4من لایحضر الفقیه، ج 2

 .702، ص2نهج الفصاحه، ج 3



  

852 

 

 بسیار بسیار مهم است و ،معمولی گناه معمولی باشد و ترک آن یک امراینطور نیست که نظر به محارم یک  .چشمی حرام می کند

 .آثار بزرگی دارد

 «والحمد لله رب العالمین»


